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  چكيده
 توصيف نحوي ،هدف از اين تحقيق .پردازد  مي اين پژوهش به ضماير بازيافتي در زبان فارسي

حضور هاي  جايگاه. است 1گزيني  حاكميت و مرجعةضماير بازيافتي زبان فارسي در چارچوب نظري
يردستوري علت دستوري يا غ گيري ضماير بازيافتي و  در فرايند شكل»حركت«عامل  ضمير بازيافتي،

در اين تحقيق . هستند بررسي شده در اين تحقيقعمدة  موضوعات ،بودن حضور ضماير بازيافتي
هايي  حضورشان در جايگاه  هستند و2مشخص شد ضماير بازيافتي در زبان فارسي مشتق در پايه

  .خاص اجباري است
  
  . ضمير بازيافتي، عملگر، رد، محدوديت گروه اسمي مركب:واژگان كليدي 

  

  مقدمه . 1
هاي اين  استدلال. يم به ضماير بازيافتي در زبان فارسي بپردازيمكن  ميپژوهش تلاشدر اين 

 و مرجع گزيني نظرية حاكميت  استدلال نحوي و محدود به چارچوبةپژوهش بر اساس شيو
 در چارچوب. ايم  كردههاي كلامي نيز اشاراتي  هرچند در مواردي به دلايل كاربردي به بحثاست؛

موضوع ضماير بازيافتي زبان فارسي در دسترس  گزيني هيچ پژوهشي با و مرجعنظرية حاكميت 
اين تحقيق به روش هاي  داده.  دانستنوينتوان تحقيق حاضر را تحقيقي   مينيست و از اين منظر
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 ،آوري شده است و هرگاه نگارنده مثالي براساس شم زباني خود ارائه كرده است گرداي  كتابخانه
. آن مثال در معرض قضاوت شم زباني گويشوران فارسي زبان اهل تهران قرار گرفته است

  :گيرند  ميقرارزير  اصلي هاي الؤ حول س،شده بررسيعمدة مطالب 
  گيرند؟  ميبازيافتي در زبان فارسي چگونه شكل  ضماير.1
   ؟است  توزيع ضماير بازيافتي در زبان فارسي چگونه.2

  :از اند  بارتعهاي تحقيق  فرضيه
  . ضماير بازيافتي در زبان فارسي مشتق در پايه هستند.1
  .هم اختياري حضور دارند، صورت اجباري  ضماير بازيافتي در زبان فارسي هم به.2
  

   تحقيق ةپيشين. 2

  :كند  مي ضمير بازيافتي را به شرح زير معرفي4»بازيافت «ة در مقال3مك كلاسكي
  و در جايگاهي ظاهراست 5ي است كه اجباراً مقيدضمير بازيافتي عنصري ضمير«
  .)McCloskey, 2006: 2 (». ظاهر خواهد شد6شود كه تحت شرايط ديگر يك خلأ مي

  ... را ديديداومردي كه شما   .1
  ...ديديدt  مردي كه شما  .2

نگارنده در ارتباط با ضماير بازيافتي زبان فارسي به اثري درخور و جامع دسترسي پيدا 
 ضماير بازيافتي زبان فارسي مقاله ةگرفته در حوز ي از معدود كارهاي انجاميك. نكرد
 زبان فارسي در چارچوب ةدر ارتباط با بندهاي موصولي محدودكنند) 2004( پور ييتقوا

  . است HPSGنظري 
ال كه آيا ضماير بازيافتي با ضماير ؤدر پاسخ به اين س» بازيافت «ةمك كلاسكي در مقال

  :كند  مي مطلب زير را ارائه، دارند يا خيرمعمولي تفاوتي
 مطلع نيستم كه زباني از گروهي از ضماير در نقش بازيافت استفاده كند يبنده از هيچ گزارش
اگر ما اين ملاحظه را راهگشا . ي و واژگاني با ساير ضماير متفاوت باشدژكه از نظر ساختوا

 كه ضماير بازيافتي را از ضماير تواند وجود داشته باشد  نمي نحويةبدانيم هيچ مشخص
   .)Ibid: 3(معمولي متمايز سازد 

تعميم مك كلاسكي داراي كه كند نشان دهد   ميتلاش» 8بازيافتي محض «ة در مقال7 اجر
دهد   ميو كريول تومنس سائو نشاناي  از زبان گالي محاورهاي  اجر در گونه. اشكال است
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هستند كه ساير ضماير دارند و هايي  از مشخصهوجود دارد كه فاقد بعضي هايي  بازيافتي
  .  برايشان كافي است9فرض  پيشةمطابقهاي  تنها مشخصه

كند كه استدلال   مياظهارنظر» 11واحد از بازيافتاي  در راستاي نظريه «ة در مقال10آسوده
ها مواردي نرمال   اين صورتزيرا ،كند  نميبراي تعميم مك كلاسكي ايجاداي  اجر چالش عمده

از گروهي متمايز از ضماير در نقش بازيافت ها   زبان يعني اين؛از تصريف ضميري است
   .كنند كه از نظر نحوي و ساختواژي با ساير ضماير متفاوت باشد  نمياستفاده
  

  الگوي پراكندگي ضماير بازيافتي. 3
  :شوندتوانند ظاهر   مي در ساختارهاي زيرهاي مختلف معمولاً  ضماير بازيافتي در زبان

  بندهاي موصولي) الف
  شده سازي جملات مبتدا) ب
  

   جايگاه فاعل.1-3

  ...آمد         مردي كه.3
  . بود ساخت غيرقابل قبول خواهد،در مثال فوق اگر در جايگاه تهي ضمير بازيافتي قرار گيرد

  ...آمد او  مردي كه * .4
  : است مثال زير را شاهد آوردهبالا،نظر با توضيح   پور همتقوايي

  ).2004: 3 ([(6b)]...  پيراهن زرد پوشيد او مردي كه*. 5
گيرد كه در زبان فارسي حضور ضمير بازيافتي در جايگاه فاعلي   مي چنين نتيجهوي

تحليل . جملات موصولي غيرمجاز است و منجر به غيردستوري شدن جمله خواهد شد
توان   نميگيري را اما اين نتيجه ،است نشان فارسي صحيح پور در ارتباط با جملات بي تقوايي

نوعي   قرار بگيرد و»كيدأت«رسد در صورتي كه فاعل مورد نظر مي به. جامع و مانع دانست
فرض كنيد . توان از ضمير بازيافتي استفاده كرد مي در آن جايگاه ،تمايز را از خود نشان دهد

 قادر به يك  ولي هيچ،ست خود به پزشكان زيادي مراجعه كرده ابيماريشخصي براي درمان 
تواند مريضي اين   مياوكند و   مي مراجعه»ييدكتر رضا« به درنهايت. اند درمان وي نبوده

  . اين فرد توجه كنيد زبان زير ازةحال به جمل. شخص را معالجه كند
 . هالتحصيل دانشگاه تهران  من رو معالجه كنه فارغبيماريتونست او فقط ي كه ي دكتر رضا.6
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 و ساير »ييدكتر رضا« با حضور خود نوعي تقابل بين »او«ين جمله ضمير بازيافتي  در ا
) بيماريي معالجه يتوانا(بودن  بدين مفهوم كه نوعي خصوصيت ويژه؛ كند  ميپزشكان ايجاد

هايي كه  بنابراين در بافت ،مي سازد اند، براي فاعل محرز را كه ساير پزشكان فاقد آن بوده
  .تواند ظاهر شود  مي ضمير بازيافتي در نقش فاعلي نيز، مطرح است12نبود به فرد منحصر

  

   گروه اسمي در جايگاه مفعول .2-3

  . را انتخاب كرده بودي خريدمآنديشب ماشيني را كه تو . 7
    . ديشب ماشيني را كه تو       انتخاب كرده بودي خريدم.8

هاي موصولي اختياري است  اخت حضور ضمير بازيافتي در اين جايگاه در سبينيم كه مي
سازي  هاي مبتدا  اما در ساخت؛كند  نميبودن جمله وارد حضور آن خللي به دستوري و عدم

  :به مثال زير دقت كنيد .نيستشده حضور ضمير بازيافتي در اين جايگاه مجاز 
  . مريم را من او را ديدم* .9
  

   گروه اسمي در جايگاه متمم حرف اضافه.3-3

  ).97: 1384 ،دبير مقدم ( داد ديروز از سرما مردشبهكه علي كمي پول گدايي . 10
در اين . كند  مينقل) 1997( دكتري حاجتي ة را دبيرمقدم از فصل چهارم رسالبالامثال 
  .دستوري شدن جمله منجر خواهد شد حضور ضمير بازيافتي به غير جمله عدم

  .از سرما مردداد ديروز   گدايي كه علي كمي پول به      * .11
شدن  غيردستوري  منجر به،حضور ضمير بازيافتي در جايگاه متمم حرف اضافه عدم

  .جمله خواهد شد و حضور ضمير بازيافتي در اين جايگاه اجباري است
جا شود اما در اينجا در ارتباط با  تواند جابه  ميدانيم كه حرف اضافه به همراه متمم خود مي

تواند قبل   ميشود كه آيا حرف اضافه در هر شرايطي  ميمطرحال اين سؤجملات مركب موصولي 
  عنوان حاكم آن در ابتداي تمام جملات مركب قرار گيرد؟  بند موصولي و به از هسته
φφ[كه علي كمي پول [ به گدايي  [ .12   ).همان (ديروز از سرما مرد]]  داد−

 براساس شم زباني خود وي. كند  مي دكتري حاجتي نقلة را نيز از رسالبالامثال دبيرمقدم 
 نگارنده نيز معتقد به غيردستوري بودن مثال ،نظر با دبيرمقدم  هم. داند مي غيردستوري  را12مثال 
  . كند از منظر تئوري تتا بررسي  را علت غيردستوري بودن آن جملهكرد و سعي خواهد است 12
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دادن و هاي   است مشترك براي فعل13موضوعي ،»گدايي« در مثال فوق گروه اسمي 
نقش پذيرنده با موضوعي .  را دارد14در اينجا نقش تتايي پذيرنده» گدايي«گروه اسمي . مردن

 به عبارت ديگر تغيير ،شود  ميزا به آن منتقل كند كه چيزي از جايگاه كنش  ميارتباط پيدا
 فعل دادن قادر به اعطاي ،12ر مثال د) . 83-82: 1376مير عمادي، (دهد   ميمالكيت را نشان 

بنابراين حضور اين . نياز دارد» به« ةاضاف  حرفبهچنين نقشي است و براي اعطاي اين نقش 
اين . كند نميدر ارتباط با فعل دادن مشكلي ايجاد » گدايي«حرف اضافه قبل از گروه اسمي 

اصولاً براي اعطاي نقش تتايي  فعل مردن زيرا ،يابد  نميتحليل در ارتباط با فعل مردن مصداق
» گدايي« بنابراين حضور حرف اضافه قبل از موضوع مشترك ،به حرف اضافه نيازمند نيست
اگر بند موصولي را كه در زبان فارسي قابل . رسد نظر مي به در ارتباط با فعل مردن حشو

و درنتيجه » به« حشو بودن حرف اضافه ، حذف كنيم12 در مثال است شدن حذف
  .تر خواهد شد ردستوري بودن اين مثال آشكارغي

  . ديروز از سرما مرد– به گدا * .13
 اسم 15، نظر حاجتي مبني بر ارتقاءاست  تتاةهايي كه ناشي از نظري براساس محدوديت

 بلكه حرف ،رسد  نمينظر  صحيح به، در اين ساختار»به« مفعول غيرصريح ةهمراه نشان به
  جلوگيري ازبرايخود در داخل بند موصولي باقي بماند و  بايد در جايگاه »به« ةاضاف

. شدن ساخت، در جايگاه متمم حرف اضافه الزاماً ضمير بازيافتي حاضر شودغيردستوري 
 فعلي قرار بگيرد كه براي ، اگر به جاي فعل مردن در بند پايه12لازم به ذكر است كه در مثال 

 با »به« ة همراهي حرف اضاف، داشته باشد»هب« ةاعطاي نقش تتايي خود نياز به حرف اضاف
 بودن بر دستورياي   خدشه،حضور ضمير بازيافتي  در ابتداي جمله و عدم»گدايي«گروه اسمي 

  : توجه كنيد14 به مثال .كردجمله وارد نخواهد 
φφ[كه علي كمي پول [ به گدايي  [ .14   .بايد بيشتر كمك كنيم]]  داد−

صورتي مجاز است كه فعل بند  بند موصولي در  قبل از هستههحضور حرف اضافين بنابرا
 در ؛مشترك نيازمند باشنداي  تتايي به حرف اضافههاي  موصولي و فعل بند پايه براي اعطاي نقش

فعل بند پايه، حرف  فعل بند موصولي وبا ي يهاي تتا غير اين صورت براي اجتناب از تداخل نقش
  . بند موصولي باقي بماند و در جايگاه متمم آن از ضمير بازيافتي استفاده شوداضافه بايد در
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   گروه اسمي در جايگاه ملكي.4-3

گويد در جايگاه ملكي پس از حركت گروه اسمي حضور ضمير بازيافتي الزامي  مي 16هاوكينز
زير را هاي  ييد نظر هاوكينز در زبان فارسي مثالأپور در ت يايتقو. )Hawkins, 2004( است

  .شاهد آورده است
  .](7a)... [ زرد استاومردي كه پيراهن . الف -15
   .),Taghvaipour 2004:3 (...زرد است   مردي كه پيراهن       *. ب -15

گيرد كه حضور ضماير بازيافتي در اين جايگاه در جملات موصولي زبان   ميپور نتيجه تقوايي
   :رسد  مينظر شده نيز صادق به سازي  در ارتباط با جملات مبتداگيري اين نتيجه. ست افارسي اجباري

  .ماشين احمد خريدم. الف -16
  .خريدم  احمد ماشين       *. ب -16
  . خريدمش احمد ماشين. ج -16

توان ارائه   ميهاييهاي ادبي مثال اما در ارتباط با اين جايگاه از زبان فارسي قديم و قالب
مثال زير . ضمير بازيافتي در جايگاه اثر ظاهر نشده است ،شده سازي مبتدا كرد كه در جملات

  :است از بسياراي  نمونه
  .  بشكافيمti – را سقف i فلك .17

 در جايگاه خلأ شاهد حضور ضمير بازيافتي نيستيم و خللي هم به دستوري بالادر مثال 
ور ضمير بازيافتي در جايگاه  حضبالا بنابراين بر اساس مطالب ،بودن جمله وارد نشده است

كه حضور اين   درصورتي،فارسي امروز اجباري است ةشد سازي  مبتداملكي در جملات
شود و   نمي ديدهادبي  فارسي قديم و متونشده  سازي  مبتداضماير در اين جايگاه در جملات
  .است غيرمعمول ،كاربرد اين ضماير در آن جملات

 »تتابع اضافات« ساخت ،جايگاه ملكي قابل بررسي است ديگري كه در ارتباط با ةنكت
  :به مثال زير توجه كنيد. است

   شيريني اطاعت امر پروردگار جهان.18
ها بدون شدن هريك از اين متمم  آيا مبتدا است كه سؤالي كه دراينجا مطرح است اين

  محدوديت است؟ 
   امر پروردگار جهانiاش  شيرينيi اطاعت* .19
   پروردگار جهانiششيريني اطاعت i امر*.20

 
1. Hawkins, J.A .  

φ

φ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

19
 ]

 

                             6 / 21

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-16-en.html


 1391، پاييز )11پياپي  (3، شمارة 3هاي زبان و ادبيات تطبيقي                                                     دورة  پژوهش

 

 107

   جهانiش شيريني اطاعت امرi پروردگار* .21
  iشا  شيرينيi ]اطاعت امر پروردگار جهان [.22

  iشت شيريني اطاعi ]امر پروردگار جهان  [.23
    iش شيريني اطاعت امرi ]پروردگار جهان [.24
       iش شيريني اطاعت امر پروردگارi جهان.25
  

  
  1نمودار 

26.  
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هاي   سازه21و  20 ،19 غيردستوري هاي  در تمام مثالبالاتوجه به نمودار درختي با 
 از 25 تا 22هاي دستوري  اند و در تمامي مثال  مبتدا شده 'Nهاي 17گره شده از زير مبتدا
بنابراين در ساختي كه در دستور سنتي با عنوان تتابع اضافات به آن  . "Nهاي  گره زير

 مجاز نيست و حضور ضمير بازيافتي 'Nشدن گروه اسمي از زير گره   مبتدا،شود  مياشاره
  .نخواهد كردكمكي  ،به دستوري ماندن آن ساخت

  

  گيري ضماير بازيافتي فرايند شكل. 4
پاسخ به » ؟گيرند  ميضماير بازيافتي چگونه شكل« كه است مطرحاين سؤال در اين قسمت 

ي و حركت عنصري يجا ه جابةيافتي درنتيجاگر ضمير باز. اين سؤال مشمول دو احتمال است
 در اين ، شاهد ضمير بازيافتي نباشيم18ساخترف اهر شده باشد بدين مفهوم كه در ژظ

در حالت دوم ضمير . گيرند  مي شكل19گذاري گونه ضماير تحت فرايند ضمير حالت اين
 خت حاضرسارف نصري ارتباط ندارد و اصولاً در ژي هيچ عيجا هبازيافتي با حركت و جاب

حال با اين رويكرد به . بودن ضمير بازيافتي هستيم قائل به مشتقدر پايه  در اين حالت است؛
  .پردازيم  ميموصوليبررسي ساخت 
 بدين مفهوم كه ؛گيرند  مي حركت شكلةعبارات موصولي يا در نتيج 20هگمن بنابر آراء 

 spec, cp  يا اينكه عملگر در كند مي  يك اثر را مقيدspec, cp بعد از حركت خود به 21عملگر
حال  ). (Haegeman, 1994: 407-409كند مي مشتق در پايه است و يك ضمير بازيافتي را مقيد

يك از   با كدام كه ساخت عبارات موصولي در زبان فارسيشود ميسؤال مطرح اين 
شدن  ص مشخ،ترين نكته  از هگمن منطبق است؟ براي پاسخ به اين سؤال مهمبالاهاي  تحليل

ضمير موصولي است » كه«آيا عنصر . در عبارات موصولي فارسي است» كه «ماهيت عنصر
  نما است تحليل ما از عملگر چيست؟  در اين ساخت متمم» كه «؟ اگر22نما يا متمم

 مركب ناهمپايه در زبان فارسي ة دكتري خود به ساخت جملةنام در پايان) 1379( آهنگر 
  . پاسخ دهدبالااست به سؤالات پرداخته است و تلاش كرده 

 حضور وكند   ميعنوان ضمير موصولي ارائه به» كه«هايي مبني بر رد عنصر وي استدلال
 ،داند مي »كه«بودن   مغاير با ضمير موصولي»كه«ساختي   را در جايگاه درون23ضمير ابقايي

هايي است   مثال مثال زير يكي از. ظاهر شود24»رد«وي معتقد است در اين جايگاه بايد زيرا 
  :كند  مي ارائهبالاكه در تأييد مطالب 

 
1. node 

2. D-structure 
3. copy ing 

4. Haegeman, L. 
5. operator 

6. complementizer 

آهنگر . 7 resumptive pronoun � د��� �����ي از ا��د ا��م از ا�
 �� در ��� ��ل �� آ"د! ا � و $"% &������ز��0/ ا .-�د! ,�اه( *( را )'� ا �'( �� ��ي ا .-�د! از )'� ا����& از %"$�.ه�ي ارا1� *(! از وي   

1. trace  
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   .)1379آهنگر،  ()] الف-49. [ (    دعوت كرد آمد     پدرم       j  كه i مردي .27
  

 اين است كه نخست  ايراد. خود دچار دو اشكال عمده شده استآهنگر در اين استدلال
 عنصر موصولي با رد كه الزاماًفرض استوار است  مبناي استدلال او براساس اين پيش

مثال زير . نمايه باشد تواند با ضمير موصولي هم  ميضمير نيزشود حال آنكه  مي25نمايه  هم
  .تأييدي است بر مطالب فوق و رد استدلال آهنگر

28.                                                                       The man whoi John saw himi.  

)Haegeman, 1994: 409.(  
 ة را به عنوان ضمير موصولي با نماي»كه« عنصر 27 ديگر آن كه آهنگر در مثال ايراد

 حال آنكه ضمير ؛نشان داده است) مردي( عبارت موصولي ة هست،متفاوت از گروه اسمي
 برايآهنگر  ).ibid: 408(شوند   مينمايه موصولي و گروه اسمي هسته در سطح منطقي هم

 نظر كند كه صحيح به  ميعنوان ضمير موصولي استدلال ديگري ارائه  به»كه«رد عنصر 
 »را« ة و يا نشان»حرف اضافه«ه ژوا فرايند حركت پرسش دارد كه در  ميوي اظهار. رسد مي
 لذا كل ؛ساختي خود باقي بماند در جايگاه زيراي  26واژه تواند پس از حركت گروه پرسش نمي

 ييجا و جابه  دستخوش حركت27 حركت دوجزئيةثير پديدأت تحتاي  گروه حرف اضافه
 ،واژه  ولي در حركت پرسش،نيز اگرچه حرف اضافه نيست »را«ة نشان. )Ibid: 70(شود  مي

 ،در ساخت موصولي. شود  ميجا جابهاي  هژوا رفتار مشابهي دارد و همراه گروه پرسش
تواند همراه   نميمم حرف اضافه باشد، بلكهتواند متم  نميتنها نه» كه «مفعول غيرصريح عنصر
 نيز »را« ة همراه نشان»كه «حركت عنصر  اين نكته در مورد عدم.آن نيز حركت داده شود

  : د هستيم-29 و  ج-29هاي  بودن مثال  بنابراين شاهد غيردستوري،صادق است
  ) الف– 51. [ (  ديدti علي i]چه كسي را  [ . الف-29
  )] ب– 51.[(  پول دادti  علي i ]به چه كسي[  . ب-29
  )] پ– 51.[(  دعوت كرد آمدti  پدرم i]كه را[  مردي * . ج-29
  )] ت– 51.[(  پول داد برادرمهti  علي i]به كه [  پسري * . د-29

ضمير موصولي نيست، ضمير موصولي در » كه«شود كه اگر   مي مطرحاين سؤالحال 
 اثبات عملگر براي ده به پيروي از سياق تحليل هگمنشود؟ نگارن  ميبيانزبان فارسي چگونه 

  : دقت كنيدزيربه مثال . كند  ميدر ساخت موصولي زبان انگليسي تحليل زير را ارائه

 
2. coindexed 

3. wh-word 
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30.] NP داستاني را ]CP1 كه ]IPكند   مي رضا ادعا]CP2] IPخودش e نوشته است  [[[[
  .ام خوانده

د هيچ عنصر آشكاري نيستيم و از طرفي  شاه، در جايگاه مفعول فعل نوشتنبالادر مثال 
سؤال اين . هستيم شدن به عنصري غيرآشكار در آن جايگاه  مجبور به قائلθ ةطبق نظري
 چند گزينه بيشتر پيش بالادادن به پرسش  براي پاسخ. است 28 تهيةچه نوع مقول» e«است كه 

  :روي نداريم
  30 كه اي– رد . د؛  مفعوليpro . ج؛ 29 رد گروه اسمي. ب؛PRO. الف

 PRO زيرا ،شود  مي حذفPRO بنابراين ،عنصر غيرآشكار تحت حاكميت فعل قرار دارد
 31 حالت»'NP , V«فعل معلوم به گروه اسمي در جايگاه . نبايد تحت حاكميت قرار گيرد

 حركت گروه ةانگيززيرا  ،تواند رد گروه اسمي باشد نمي» e«اين بدين معني است كه . دهد مي
 e جايگاه بالا ولي در مثال ، و اصولاً جايگاه رد آن بدون حالت استاست  گرفتن حالت،اسمي

 –باشد يا رد  pro بايد يا  ؛ دو گزينه بيشتر متصور نيستيمeبر اين اساس براي  .است داراي حالت
 س را ارائه جن وگونه اطلاعات نحوي همچون شخص، شمار  هيچe جايگاه بالادر مثال . اي كه

 – يك رد 'e'رسيم كه در   مي به اين نتيجهو منتفي است مفعولي proبنابراين حضور  ،كند نمي
را به عنوان مرجع ) عملگر غير آشكار (Opهگمن . وجود دارد كه مرجع آن غير آشكار استاي  كه

  آشكار است32 كه اي–  مانند يك سازه OPوي معتقد است . كند  ميارائهاي    كه–غير آشكار رد 
)Haegeman, 1994: 464( .OP آشكار اي   كه– در زبان فارسي نيز رفتاري مشابه با رفتار سازه

آشكار اي   كه– مانند حركت عبارت OP صحيح باشد، حركت بالااگر مطالب . دهد   مياز خود نشان
  :به مثال زير دقت كنيد. بايد از محدوديت موجود بر سر راه حركت پيروي كند

  ... مردي كه من سگي را كه گاز گرفت ديدم * .31
  :است بالاساخت مثال  و نمود رزيرمثال 
  ]]]]]...ديدم]  گاز گرفتIP ti[ كه CP t'i[ سگي را NP[ من IP[ كه CP OPi[مردي [ * .32

  .است  نگارنده از مثال زير به نقل از دبيرمقدمة ترجم31 مثال 
33.                                             [(9)]

*
the  man that I saw the dog that bit…  

 ).46: 1386، دبير مقدم(

  در »33 گروه اسمي مركبتمحدودي«عنوان شاهدي بر اعتبار   را به33مثال دبيرمقدم 
  نيز از اين اصل پيروياست 33 فارسي مثال ةكه ترجم 31 مثال. زبان انگليسي آورده است

 
1. empty  category  
2. Np-trace  
3. wh-trace 
4. case 

5.wh-constituent 

1. complex NP constraint 
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موجود براي هاي   در زبان فارسي با محدوديتOPبودن  مرتبطكند و تأييدي است بر  مي
 و ضمير OP ة كه رابطشود ميسؤال مطرح اين حال .  كه اي-حركت و مشابهت آن با سازه

  در جايگاه OPبازيافتي بر چه اساس استوار است؟ آيا ضمير بازيافتي پس از حركت 
گيرد و   نمي صورتي حركتشود يا مي ظاهر 34 طبق قانون ضميرگذاري،ساختي آن  رفژ

  ضمير بازيافتي مشتق در پايه است؟ 
  . )1379آهنگر،  (شود  مي ظاهرOPآهنگر  معتقد است كه ضمير بازيافتي پس از حركت 

34.] NP مردي را ]CP كه ]IP OPi ]  پدرم اوiالف-61. [(شناسم  مي]]]] را دعوت كرد (  
  )74: همان( 
هاي   را دليل اعتقاد به روي دادن حركت در ساخت35نظر، آهنگر رعايت اصل همجواري به

هايي كه ضمير بازيافتي حاضر است نيز از  وي معتقد است عامل تهي در ساخت. داند  ميبالا
  :كند  مي ارائهبالا مثال زير را در تأييد مطلب وي. كند  مياصل همجواري پيروي

  را دعوت كرد مطرح ساختi او كه پدرم ti علي اين ادعا را OPi را كه i مردي * .35
  .)همان)] ( ب– 62[(  شناسم مي

كند   مي ارائهOP ةوسيل مطلبي كه آهنگر در ارتباط با رعايت شدن اصل همجواري به
 در OP در شرايطي، اين امكان وجود دارد كه ضمير بازيافتي با زيرا ،جامع و مانع نيست

به . ن ساخت دستوري باقي بماندخارج از گروه اسمي مركب ارتباط نحوي داشته باشد و آ
 را به عنوان شاهدي بر تخطي زبان فارسي از محدوديت گروه 36عنوان مثال دبير مقدم مثال 
  .است  مقابل تحليل آهنگرةدرست در نقطكه اسمي مركب آورده است 

  .)47 :1386دبيرمقدم، (  )]10... [(را گاز گرفت ديدم  او  مردي كه من سگي را كه.36
كه از هايي   زبانتمامي كه دريافتيم تعمق بيشتر در اين خصوص  باافزايد  ميدبيرمقدم

 پس از برقراري يك ارتباط نحوي ،كنند  مي تخطي» گروه اسمي مركبتمحدودي«اصل 
 ، در جايگاه اصلي آن اسم ضميري به جابالاهاي  همچون تشكيل ساخت موصولي در مثال

كنند  در   ميتبعيت» محدوديت گروه اسمي مركب«كه از اصل ي يها  زبانهمةاما . گذارند مي
  36دبير مقدم در ادامه به نقل از گيون). همان(گذارند جايگاه اصلي اسم، ضمير برجا نمي

  : را  بر آن داشت كه تبيين زير را ارائه دهد37گويد اين مشاهدات تازه جان رابرت راس مي
 »قواعد ضمير ناگذار«داراي هاي   زبانهمة در مورد»  گروه اسمي مركبتمحدودي« اصل.37

  .)همان( صادق است 39»قواعد ضمير گذار«برخوردار از هاي   نه در مورد زبان،38

 
2. copy ing  rule  
3. adjacency  principle 

1. Givon, T . 
2. Ross, J.R. 

3. chopping ru les 
4. copy ing rules 
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را » محدوديت گروه اسمي مركب «زبان فارسي صحت بازگويي راس ازرسد   مينظر به
 كرد كه در توان ارائه  مي35هايي از زبان فارسي مانند مثال  مثالزيرا ،بردسؤال مي زير

بندي مطالب  جمع. حضور ضمير بازيافتي هم، محدوديت گروه اسمي مركب رعايت شده است
 در OPدليل ارتباط ضمير بازيافتي با   به35 مثال. گذارد نوعي تناقض را به نمايش ميبالا

 35 مقابل مثال ةدر نقط 36 مثال. شود  ميخارج از گروه اسمي مركب از حالت دستوري خارج
   : در زير توجه كنيد36 مثال 40ساختيوبه نمود ر. گيرد ميقرار

38.] NP مردي  ]CP1 OPi  كه]IP1 من ]NP سگي را ]CP2 t'i 2[ كه IP اوi را گاز گرفت  [
  ]]]]]...ديدم

 در خارج از گروه اسمي مركب OP با »او« كه ضمير بازيافتي وجوداين با  بالادر مثال 
تواند باشد؟   ميدليل اين چه .مي دستوري باقي مانده است اين گروه اس،ارتباط نحوي دارد

  اعتبار آن را نشان31آيا محدوديت گروه اسمي مركب در زبان فارسي اعتبار ندارد؟ مثال 
برخوردار از هاي  دليل كه زبان فارسي جزء زباناين  به سنظر راآيا به پيروي از . دهد مي

داراي ضمير بازيافتي هاي  مركب در مثالقواعد ضمير گذار است، محدوديت گروه اسمي 
توضيح اين . است غيردستوري  ولي باز همدارد، ضمير بازيافتي 35صادق نيست؟ مثال 

  تواند باشد؟  ميتناقضات چه
  منجر به35 از گروه اسمي مركب در مثال OPنگارنده معتقد است با توجه به اينكه خروج 

ين مثال شاهدي است بر اعتبار محدوديت گروه  ا،شود  ميشدن اين گروه اسمي  غيردستوري
 در خارج از OP با »او « كه در آن ضمير36اسمي مركب در زبان فارسي و دستوري ماندن مثال 

 هم OP كه حركتي صورت نگرفته است و هم است گروه اسمي مركب در ارتباط است به اين دليل
در مثال مذكور هرچند كه در .  توجه كنيد دوباره35مثال  حال به. هستند  مشتق در پايه»او«ضمير 

، شده از راس ارائه برخلاف مطلب ،كردن ضمير بازيافتي حضور دارد جايگاه مفعول فعل دعوت
به هر .  در زبان فارسينظر راسدار بودن   شاهدي است بر خدشه35مثال .  دستوري نيستهجمل

 ضمير بازيافتي باعث 36در مثال .  شاهد نوعي تناقض هستيم36و  35هاي   مثالةروي با مقايس
ثيري در أ حضور ضمير بازيافتي ت35 اما در مثال ،ماندن گروه اسمي مركب شده است  دستوري
  تواند باشد؟ توجيه اين تفاوت چه مي .ماندن ساخت نداشته است  دستوري

 به اين نكته پي برد كه در بالاهاي  نگارنده با تعمق بيشتر بر هر دو گونه از مثال
 در Opيك  كند،   ميكه ضمير بازيافتي به دستوري ماندن گروه اسمي مركب كمكهايي  مثال

 
5. R-structure 
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به . كند مي بند موصولي گروه اسمي مركب حاضر است و متغيري را در داخل آن بند مقيد
  : دقت كنيدزيرساختي مثال وصورت ر

39.] NP مردي ]OPi CP1 كه  ]IP1 من  ]NP سگي را ]CP2 OPj كه ]IP2  tjاو  iرا گاز گرفت   [
  ]]]]]...ديدم

حال به مثال زير .  دستوري مانده است،و ساخت كند مي  را مقيدtj متغير OPj بالادر مثال 
  :توجه كنيد

40. *] NP مردي را ] OPi CP1 كه ]IP1 علي ]NP ا را عاين اد]CP2 كه ]IP2پدرم او  i را دعوت 
  .شناسم  مي]]]]]مطرح ساخت ] كرد 

متغيري را در داخل بند موصولي گروه    حضور ندارد وOPj بالاردستوري در مثال غي
روند . رسد اين مسئله باعث ايجاد مشكل شده است  مينظر و به كند نمي اسمي مركب مقيد

 را 41 غيرموضوعة يك زنجير،با متغير OP  صورت است كه ابتدابه اين OPتعبير معنايي 
  دهد شكل مي
41 .< OPi , ti >   

 شود و تعبير معنايي انجام  مينمايه  بند موصولي همة با هستOP 42 سطح منطقيسپس در
 مفهوم خواهد بود كه به اين OPشدن هسته با   نمايه هم. )Haegeman, 1994: 408(گيرد  مي

 نقش پل opدرحقيقت  نمايه خواهد بود و  مقيد است نيز همOP ةوسيل هسته با ردي كه به
كند و اين رويداد به اين معني است   مي بازي راولي و رد مذكور بند موصةارتباطي بين هست

نگارنده معتقد است ايفاي اين نقش . داردكه هسته در داخل بند موصولي نيز نقش نحوي 
كاهش فاصله بين هسته و  معني حضور هسته در داخل بند موصولي و عبارتي به نحوي كه به

 ةكنند بازيافتي در داخل بند موصولي تسهيل، به همراه حضور ضمير است فعل مربوط به آن
اش   گروه اسمي مركب در داخل بند موصولية هست40در مثال  .فرايند پردازش خواهد بود

  نگارنده شاهدنظر درنتيجه به  ودداشته باشتواند نقشي نحوي   نميOPjحضور  دليل عدم به
  . بودبودن آن جملات به دليل مشكلات پردازشي خواهيم    غيردستوري

هاي   زبان، در آن بيانزيرا ،رسد  جامع و مانع به نظر نمينظر راس ،بالابنا بر مطالب 
 خلاف آن 40 حال آنكه مثال ؛اند برخوردار از قواعد ضميرگذار از آن محدوديت مستثني شده

 بالاهاي   نگارنده مفاد اصل محدوديت گروه اسمي مركب را براساس استدلال.كند  ميرا اثبات
هايي كه ضمير بازيافتي نتوانسته است به نجات ساخت منجر در ساخت زبان فارسيدر 

 
1. A'- chain 

2. level of log ical form 
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  . كند  مي ارائهزيربه شكل نمودار  ،شود

  
  

   اعتبار محدوديت گروه اسمي مركب در حضور ضمير بازيافتي2نمودار 
  

ماندن   تواند به دستوري  نميهايي كه ضمير بازيافتي دهد در مثال  مي نشانبالانمودار 
نگارنده  . بند موصولي عملگر حضور ندارد43گروه اسمي مركب كمك كند در مشخص گر

به اي  ترديد خدشه وضعيتي را كه ارتباط ضمير بازيافتي با خارج از گروه اسمي مركب بي
  :كند  مي ارائهزيرصورت نمودار   به،كند  نميدستوري ماندن آن وارد

  

  
  

 
1. specifier 

اعتبار محدوديت گروه اسمي مركب در حضور ضمير بازيافتي  عدم3نمودار   
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در ساخت موصولي زبان فارسي . كردبندي  توان جمع  مي را به شرح زيربالامطالب 
عهده  ، نقش موصول را بهOP بلكه عملگر غيرآشكار ، ضمير موصولي نيست»كه«عنصر 

 از OP.  در داخل بند موصولي در ارتباط است»ضمير بازيافتي« يا »رد«با  OP.دارد
رسي  در زبان فا»محدوديت  گروه اسمي مركب«اصل . كند  ميحركت پيرويهاي  محدوديت

 با ضمير OPكند و بر همين اساس در مواردي كه   مي از آن پيرويOP بنابراين ،معتبر است
بودن  بند موصولي گروه اسمي مركب در ارتباط است و خللي به دستوري  بازيافتي در درون

 مشتق ، حركتي انجام نگرفته است و ضمير بازيافتيكهگيريم   مي نتيجه،شود  نميساخت وارد
ترديد به دستوري ماندن گروه اسمي  ضمير بازيافتي در شرايطي خاص بي .ستا در پايه

نمايه با هسته در داخل بند موصولي    همOPكند و آن زماني است كه يك   ميمركب كمك
هايي كه  در ساخت .كندگروه اسمي مركب وجود داشته باشد و متغيري را در همان بند مقيد 

گر بند   نجات گروه اسمي مركب شود عملگر در مشخصتواند منجر به  نميضمير بازيافتي
 گروه اسمي مركب در داخل بند »هسته« به عبارت ديگر هنگامي كه ؛موصولي حضور ندارد

 ، ضمير بازيافتيةوسيل  نجات گروه اسمي مركب به، باشدداشتهموصولي خود نيز نقش نحوي 
  .كند  مينايي را تسهيل عمل پردازش مع،رسد اين رخداد  مينظر به .است تضمين شده

  

حضور  بررسي علت دستوري يا غيردستوري بودن حضور يا عدم. 5

  ضمير بازيافتي 

   ضمير بازيافتي در جايگاه فاعلي.1-5

 ،دليل پردازش آسان اين جايگاه، ضمير بازيافتي فاعلي غيرضروري است  بهگفتيمهمچنانكه 
  : به مثال زير دقت كنيد.كند  نميا در ارتباط با شرايطي خاص مصداق پيدبالااما مطلب 

  ... به سؤال پاسخ داداوآموزي كه فقط   دانش.42
شدن آن  غيردستوري تنها حضور ضمير بازيافتي در جايگاه فاعلي به  نهبالادر مثال 

  . حضور ضمير بازيافتي به تغيير معناي آن منجر خواهد شد  بلكه عدم،سازه منجر نشده است
  ...ط به سؤال پاسخ دادآموزي كه فق  دانش.43

.  كه مورد تاكيد قرار مي گيرد فاعل بلكه گروه فعلي استنه 42 برخلاف مثال 43در مثال 
 آن ساخت غير قابل قبول ، نقش تأكيد بر فاعل را داشته باشد»فقط« اگر 40بنابراين در مثال 

 Spec. ردگي  مي قرار»Spec, NP«گر گروه اسمي يا  در جايگاه مشخص »فقط«زيرا ، است
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 و درصورت است »هسته« ة وابستSpec.  را ايفا كندNPتواند نقش كل   نميتنهايي به
  .شدن ساخت خواهد شد غيردستوري  سرگردان و منجر بهSpecحضور هسته،  عدم

  

   ضمير بازيافتي در جايگاه مفعولي.2-5

ي قابل قبول زبان فارسي حضور ضمير بازيافتي در جايگاه مفعول ةشد سازي  مبتدادر ساخت
  .نيست
  . را ديدماو علي را، من * .44

گزيني حضور ضمير بازيافتي در اين جايگاه مجاز   حاكميت و مرجعةدر چارچوب نظري
  : به مثال زير دقت كنيد.است

45.                                                           Poiroti , Miss Marple doesn't like himi.  
(Haegeman, 1994: 225).  

به اي   در جايگاه مفعولي قرار دارد و خدشهhimضمير بازيافتي بينيم،  چنانكه مي
قبول   غيرقابل44حال سؤال اين است كه چرا مثال . بودن ساخت وارد نشده است دستوري

 حالت مفعولي نيز ةنشان »را«دانيم كه   مي اما،داند  مي مبتداةرا نشان »را «دبيرمقدم .است
كند و   مي در پردازش جايگاه مفعول كمك44 در مثال »را«رسد عنصر   مينظر به. هست

هاي  در ساخت. منظور پردازش غيرضروري است حضور ضمير بازيافتي در اين جايگاه به
  . امكان حضور ضمير بازيافتي در جايگاه مفعول وجود دارد،منظور تأكيد موصولي به

  . مردي كه شما ديديد.46
  .ي كه شما او را ديديد مرد.47

حضور  گيرد و عدم  ميراحتي صورت  پردازش به، به دليل كوتاهي فاصله47در مثال 
 و در 47مانند مثال هايي   در مثال.كند  نمي اشكالي در پردازش و ادراك ايجاد،ضمير بازيافتي
  .شود  مي ضمير بازيافتي حاضر،صورت تأكيد

ضمير بازيافتي به  ،شده سازي  مبتداساختدر چرا  كه شود اين سؤال مطرح ميحال 
تواند ظاهر شود؟ نگارنده معتقد است با مبتدا شدن، گروه   نميمنظور تأكيد در جايگاه مفعولي

شود و اين امكان وجود ندارد به صورت همزمان در جايگاه   مياسمي تبديل به اطلاع كهنه
  .مير بازيافتي استفاده كرد از ضاست، اطلاع نو ةدهند كيد كه نشانخالي به منظور تأ
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   ضمير بازيافتي در جايگاه اضافي.3-5 

  حضور ضمير بازيافتي در جايگاه اضافي هم در ساخت موصولي هم در ساخت
  سؤال اين است كه علت اين الزام چيست؟. ست االزاميشده  سازي مبتدا

 »وابسته« و »هسته« نحوي بين ةدادن رابط  نشانبرايها   زباندارد كه  مي اظهار44تالرمن
شدن وند يا تغييراتي در  تواند با اضافه  ميكنند كه مي نشاندار طريقي را بهها  يكي يا هر دوي آن

 kim's house تالرمن در ادامه در گروه اسمي.  (Tallerman, 1995: 104)خود كلمه ايجاد شود
house ,  ي مالك  كيم يك خانه است و گروه اسمة خان، زيراداند  مي»هسته«راkimوابسته ، 

شده است و مثالي   نشاندار»و S«وند ملكي  ةوسيل  بهkimتالرمن معتقد است گروه اسمي  .است
 مثالي از زبان فارسي 46كردن هسته   نشاندارتالرمن براي . 45كردن وابسته  نشانداراست براي

   :كند  ميارائه
48.                                                                                                                   

) Ibid: 108(.  
 اضافه شده است و اين »e«گويد به اسم هسته، كوه، پسوند  مي 47تالرمن به نقل از نيكلس

است  كرده است با اين مفهوم كه اسم هسته داراي وابسته نشاندار پسوند، اسم هسته را
)Ibid( .وند بنابراين پس»e «شود و   ميكردن به هسته اضافه  نشاندارمنظور در زبان فارسي به

  داراي وابسته،داراي اين پيام ضمني است كه اسمي كه اين پسوند به آن اضافه شده است
   ).Tallerman, 1998: 58(است 

  . كتابِ علي رو دادم.49
  .دادم ] -كتابِ [ علي رو، . 50

پس از گروه اسمي كتاب  »e«ة  وابستة حضور نشان»ليع« ةشدن اسم وابست پس از مبتدا
  بنابراين حذف واسمي پس از آن نيست كه آن را وابسته معرفي كند، زيرا حشو خواهد بود

 وجودي فة از فلسناشيكند كه  ميايجاد  تري  خود مشكل بزرگةبه نوب »e«حذف . شود مي
»e« پسوندرديم،كهمچنانكه اشاره . سازي است در ساخت قبل از مبتدا » e«  اسم «پس از

دادن بين  گروه معرفي كند و در تميز» ةهست«عنوان  شود تا آن اسم را به  مي حاضر»هسته
شايد .  بودمشكل خواهد »e« امري كه در غياب پسوند ؛ به ما كمك كند»وابسته« و »هسته«

د بر سر دوش موجوهاي   ستاره؛تر كردن مطالب بالا كمك كند به ملموسزير مثال استعاري 
تمايز بين ها  صورت حذف اين ستاره در. كند مي يك ژنرال او را از يك سرباز عادي متمايز

 
1. Tallerman, M. 
2. dependent - marking 

3. head - marking 

4. Nichols, J. 
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تواند بازوبندي باشد كه كاپيتان يك تيم فوتبال   مي مثال ديگر.شود  ميژنرال و سرباز مشكل
 چيزي تشخيص كاپيتان بدون بازوبند مشكل خواهد بود و اين شبيه به همان. بندد  ميبه بازو

 پس از حذف زيرا ،شود  ميشدن پردازش و ادراك زبان ياد عنوان مشكل است كه از آن به
اين مشكل در ارتباط . بازشناسي هسته از وابسته مشكل خواهد شد »e« ة وابستةشدن نشان

 ةوسيل  بهعمل تمايز بين هسته و وابسته، زيرا با جملات ادبي و فارسي قديم مطرح نيست
گيرد و ساخت بدون حضور ضمير بازيافتي   مي صورت»را« ةوسيل  بهوابستهكردن  نشاندار

  . ماند  ميدر جايگاه اضافي دستوري باقي
  .  بشكافيمti – را سقف iفلك . 51
  

   ضمير بازيافتي در جايگاه متمم حرف اضافه .4-5 

  :گيرد  ميصورتزير اصولاً حركت متمم حرف اضافه به دو شكل 
اي  ماند و متمم به خارج از گروه حرف اضافه  مياي خود باقي حرف اضافه در ج.الف
شود كه نگارنده آن را   مي ناميدهpreposition strandingاين پديده اصطلاحاً . مي كند حركت

  . ترجمه كرده است»جاماندگي حرف اضافه«
  ناميدهpied- pipingاين پديده . كند  مي حرف اضافه نيز به همراه متمم خود حركت.ب

  . ترجمه كرده است»حركت دوجزئي«شود و نگارنده آن را  مي
به مثال  . مختص به زبان است،اينكه كدام يك از اين دو گزينه مورد استفاده قرار گيرد

   :زير توجه كنيد
   شما از كي پول قرض گرفتيد؟.52

. تواند به ابتداي جمله حركت كند  مي فقط به صورت كامل»از كي«اي  گروه حرف اضافه
 »جاماندگي حرف اضافه«، زيرا تنهايي قادر نيست مبتدا شود  به»كي«در اين ساخت متمم 

  .نيستزبانان  زبانان انتخاب فارسي ي و فرانسوييمانند ايتاليا
  ؟] پول قرض گرفتيد-[  از كي شما .53
  ؟] پول قرض گرفتيد–از [  كي شما * .54

جاماندگي حرف « رويداد هدشود شا  ميحضور ضمير بازيافتي باعث زيردر مثال 
  . حالت دستوري خود را حفظ كنده نباشيم و ساز»اضافه
  ؟]ازش پول قرض گرفتيد[ كي شما .55
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  گيري  نتيجه. 6
ضماير . است  اين تحقيق مشخص شد ضمير بازيافتي در زبان فارسي مشتق در پايهدر 

 اما اين ، حضور دارنداختياري صورت  بهبازيافتي در زبان فارسي هم به صورت اجباري هم
ضماير بازيافتي در جايگاه ملكي . ندارندحضور در فارسي قديم و نوين الگوي يكسان 

 اما در فارسي قديم و ،فارسي امروز اجباراً حاضر هستند شده در سازي هاي مبتدا ساخت
ده ش سازي هاي مبتداحضور اين ضماير در جايگاه مفعولي ساخت. توانند غايب باشند  ميادبي

در ساخت تتابع اضافات ضمير بازيافتي . است هاي موصولي اختياري و در ساخت غيرمجاز
هاي موصولي در جايگاه فاعل در ساخت. تواند كمك كند مي "Nگره  سازي فقط از زير به مبتدا

كيد قرار بگيرد و فاعل أاگر جايگاه فاعل مورد ت  امااست، حضور ضمير بازيافتي غير مجاز
  حضور ضمير بازيافتي در اين جايگاه ممكن،فرد را از خود نشان دهد به حصرخصوصيتي من

قرار گرفتن حرف . ست احضور ضماير بازيافتي در جايگاه متمم حرف اضافه اجباري .است
 بند موصولي در صورتي مجاز است كه فعل بند موصولي و فعل بند پايه ةاضافه قبل از هست
 در غير اين صورت ؛مشترك نيازمند باشنداي  ف اضافهتتايي به حرهاي  براي اعطاي نقش

فعل بند پايه، حرف اضافه بايد در  ي فعل بند موصولي ويهاي تتا براي اجتناب از تداخل نقش
  . از ضمير بازيافتي استفاده شود،بند موصولي باقي بماند و در جايگاه متمم آن
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